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  چکیده

ترین شـاعران تـاریخ ادب    گوي هند و از مهم ترین شاعر پارسی دهلوي، مهمبیدل 

اسـت کـه هرچنـد تحـت       برجا مانده ها او، حجم بزرگی از مثنوياز . پارسی است

سرایی در سبک  هاي مثنوي اند، از بهترین نمونه شعاع درخشش غزلیات وي مانده

نظر کنـیم،   کوتاه بیدل صرفهاي پراکنده و  اگر از مثنوي. روند شمار می  هندي به

ترتیب زمـان ارائـه، عبارتنـد از      از او چهار مثنوي مستقل و بلند برجامانده که به

آنچه در نگاه نخست در . »عرفان«و  »طور معرفت«، »طلسم حیرت«، »محیط اعظم«

کند و مطابق انتظار از سـبک هنـدي نیـز هسـت،      نظر را جلب می ،ها این مثنوي

اما در نگـاه دوبـاره، شـگردهاي برگرفتـه از      ؛ري تصاویر استغناي بیانی و سرشا

طلسـم  «بیـدل خـود نیـز در     .کنـد  ها خودنمـایی مـی   دانش معانی در این مثنوي

هـایش، حسـن لفـظ و     کند که در مطالعۀ مثنوي ، مخاطبان را ترغیب می»حیرت

 در. هـاي هـر دو لایـۀ سـخن وي توجـه نماینـد       معنا را با هم ببینند و به زیبایی

هـاي دانـش    اجابت خواست بیدل و بنا به لزوم واکاوي سـخن بـر اسـاس سـنجه    

ترین شگردهاي علم معانی، یعنی قصر  معانی، در این مقاله به بررسی یکی از مهم

روش بررسـی در ایـن   . شـود  هاي چهارگانۀ بیدل پرداختـه مـی   و حصر در مثنوي
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وجـه ویـژة بیـدل بـه     هـاي مقالـه، گویـاي ت    یافته. مقاله، توصیفی و تحلیلی است

، قصـر و  بارهدر این . شگردهاي معانی، مطابق با وعدة خودش به مخاطبانش است

بخش چشمگیري از قصـرها در  . هاي بیدل دارد حصر، حضوري پررنگ در مثنوي

گـرا و   ادات اسـت کـه همسـو بـا ذات معنـی      هاي بیدل، از نـوع قصـر بـی    مثنوي

هـاي   بـر موصـوف در مثنـوي   همچنین قصر صفت . ساز سبک هندي است فشرده

گرایـی و   ر از قصر موصوف بر صفت دارد کـه نتیجـۀ انتـزاع   ت پررنگبیدل، حضور 

، شـهرت و  »عرفـان «هرچند مثنـوي   همچنین. گرایی شعر این شاعر است توصیف

به لحـاظ بلاغـی در مرتبـۀ     »طلسم حیرت«اي بیشتر دارد، مثنوي  اهمیت اندیشه

محـیط  «و  »طـور معرفـت  «و سـپس   »عرفان«نوي بالاتر قرار دارد و پس از آن، مث

  . گیرند قرار می »اعظم

  

  .هاي بیدل مثنوي ،بیدل دهلوي، علم معانی، قصر و حصر: هاي کلیدي واژه

  



   59/ و همکاران مریم بیات؛ ... هاي بررسی بلاغت قصر و حصر در مثنوي

  مقدمه

تـرین چهـرة    سراي هندوسـتان، مهـم   مولانا عبدالقادر بیدل دهلوي، عارف و شاعر پارسی

شـهرت  . تاریخ ادبیات فارسی اسـت  تمامها در  ترین چهره ادبیات فارسی در هند و از مهم

هایش نیـز هرچنـد تحـت شـعاع شـهرت       بیشتر به سبب غزلیات اوست، اما مثنوي بیدل

و برخـی از   اند سرایی در سبک هندي هایی درخشان از مثنوي اند، نمونه غزلیات وي مانده

عر فارسـی  هاي ش هاي مثنوي در دیگر سبک ها با بهترین نمونه ها و ابیات این مثنوي پاره

کوتاه و پراکنده، چهار مثنوي بزرگ مستقل  يها از بیدل، گذشته از مثنوي. زنند پهلو می

طلسـم  «، »محـیط اعظـم  «ترتیب زمان تکمیل و ارائـه عبارتنـد از     است که به  برجا مانده

  . »عرفان«و  »طور معرفت«، »حیرت

نرنمـایی در دو  هاي خویش را جامع نهایت ه ، مثنوي»طلسم حیرت«بیدل در مثنوي 

هاي هر  و مخاطبان را به تعمق و دریافت زیبایی  ترازي دانسته پردازي و معنی لایۀ عبارت

هاي بیدل در ساحت دانـش معـانی، از    بررسی مثنوي ،بنابراین. است  دو سو دعوت کرده

طـور    هاي خود بیدل است و از حسن اتفاق، در کنار لایۀ بیانی و تصویري که بـه  خواسته

هـاي بیـدل، بسـیار     در سـروده  ویـژه بـه انتظار، بایـد در سـبک هنـدي و     ل و موردمعمو

هـاي بیـدل، بسـیار کارسـاز و      کننده و پر و پیمان باشد، لایۀ معانی نیـز در مثنـوي   خیره

هـاي بیـدل را بـالا و     شناختی مثنوي کند و تأثیرگذاري و ارزش زیبایی سنجیده عمل می

  . برد بالاتر می

  

  بیان مسئله

شناسی،  زیبایی. است 1شناسی سخن، دانش معانی هاي زیبایی ترین شاخه از مهم یکی

بدون توجه به تمایزات بشري  ،تأملی انسانی بر چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراك بشر

؛ بنیامین و 39: 1399گیج، (آن است تمایزبخش هاي  از قبیل ملیت و فرهنگ و دیگر ویژگی

هـاي دیـد    زوایهت و براي آن، شناسی در سخن نیز قابل اجراس زیبایی. )79: 1398ران، دیگ

 هـایی چـون موسـیقی    هاي متنوعی وجود دارد که به تناسب آنها، دانـش  متفاوت و روش

تـرین شـعب    دانـش معـانی، یکـی از مهـم    . اسـت   معانی پدیـد آمـده   ، بیان، بدیع وکلام

                                                           
1. Rhetoric 
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در جمله ایجاد دگرگـونی  دانش، بحث از شگردهایی است که این . شناسی سخن است زیبایی

کـزازي،  (کند تا حائز ویژگی زیبایی شود و با مقتضاي حال و مقام مخاطـب، مطـابق شـود     می

بنابراین اصل و اساس دانش معانی، مطابقت با حال و مقام مخاطـب اسـت و ایـن    . )38: 1373

، )بلیـغ (ن به تعبیر دیگر، گوینـدة سـخندا  . نامند می) رسایی و تأثیرگذاري(مطابقت را بلاغت 

مخاطـب و انـدازة شـوق او یـا عـدم      سخنش را به میزان آگاهی شـنونده و برابـر بـا اندیشـۀ     

  . )24: 1318تفتازانی، (کند و مقصودي خاص را منظور دارد  اشتیاقش ادا می

کند کـه نقطـۀ مشـترك آنهـا، مطـابق       علم معانی، خود از شگردهاي متنوعی بحث می

یکی از ایـن شـگردها، قصـر و حصـر     . مخاطب است ساختن سخن با مقتضاي حال و مقام

قصر یعنی کوتاه کردن و حصر یعنی محـدود کـردن و ایـن دو، عنـوان یـک شـگرد       . است

ترین تعریفش، منحصر کردن و تخصـیص دادن موصـوفی    ترین و کلی قصر در ساده. هستند

کـه  اي  به شـیوه  ،است به صفتی یا منحصر کردن و تخصیص دادن صفتی است به موصوفی

بـرد و   بیدل دهلوي از این شگرد بلاغی در آثارش بهره مـی . تأثیر و زیبایی سخن را بیفزاید

  .هایش حاوي موارد چشمگیري از قصر و حصر است مثنوي

هاي چهارگانۀ بیدل دهلوي بررسی  هاي قصر و طرق آن در مثنوي در این مقاله، گونه

مقایسه با نتایج حاصـل از دیگـر    شود و نتایج حاصل از هر مثنوي به صورت کمی در می

هدف، دستیابی به ذهنیت و بـرآوردي دربـارة میـزان     .شود ها، مطرح و بررسی می مثنوي

هاي یکـی   هاي چهارگانه با تکیه بر کمیت توجه بیدل به شگردهاي علم معانی در مثنوي

 است تا صدق وعدة بیـدل بـه مخاطبـانش   ) در اینجا، شگرد قصر و حصر(از این شگردها 

  .   هاي معانی است، بررسی گردد هایش حایز زیبایی که مثنوي

  

  پیشینۀ تحقیق

هـاي چنـدي صـورت     در حوزة نقد و تحلیل بلاغی شعر بیدل دهلوي تاکنون پژوهش

هـاي هنـري شـعر     دید خاص خود به کاوش و تحلیل جنبههاست و هر یک از زاوی  گرفته

  :شوند ها مرور و معرفی می لهدر ادامه، برخی از این مقا. اند بیدل پرداخته

هـاي بیـدل    بررسـی بلاغـی اسـتفهام در مثنـوي    « در مقاله )1403( همکارانبیات و 

، معانی ثانویـۀ اسـتفهام و نیـز طـرق اسـتفهام و      »دهلوي با تکیه بر مثنوي طلسم حیرت
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با تمرکـز بـر مثنـوي طلسـم حیـرت      هاي بیدل دهلوي  در مثنويرا ترین ادوات آن  مهم

   .اندهکردبررسی 

، »شناســی غزلیــات بیــدل دهلــوي جمــال« در مقالــه )1396(همــراه و  کیخــاي فرزانــه

و  انـد کـرده هاي گوناگون بیانی، بدیعی و معانی بررسی  از جنبه را شناسی غزلیات بیدل زیبایی

نسبت به همگنانش، کـاربرد سـنجیده و هنرمندانـۀ اصـول و فنـون       را علت برتري شعر بیدل

  . اندهنمودبلاغت معرفی 

 بررسـی سـی غـزلِ بیـدل دهلـوي از منظـر علـم معـانی        « در مقاله )1402(خاکیان 

اساس مبحث اطنـاب   ترین بخش آثار وي هستند، بر که اصلی را ، غزلیات بیدل»)اطناب(

دهنـدة   نتـایج مقالـه، نشـان    .کرده استترین مباحث علم معانی است، بررسی  که از مهم

  . ربرد گستردة ایجاز در شعر اوستتوجه بیدل به اطناب در کنار کا

بـه   »در ساختار تمثیلی طلسم حیرت بیدل دهلـوي  تأملی« در مقاله )1392(نیکویی 

و شـگردهایی کـه بیـدل بـراي       ساختار دوگانۀ معنایی در مثنوي طلسم حیرت پرداخته

  . کرده استگویی در مثنوي طلسم حیرت به کار گرفته، بررسی  تأمین دوگانه

مقایسۀ طلسم حیرت بیـدل بـا سـفرنامۀ روح از    « در مقاله )1394( رانو همکا صافی

اي تمثیلی اما منثـور اسـت، بـا     که سفرنامهرا ، سفرنامۀ روح، اثر فضولی بغدادي »فضولی

 در ایـن مقالـه،  . اندکردهاي تمثیلی در قالب نظم است، مقایسه  طلسم حیرت که سفرنامه

  . شده استلایۀ بلاغی، به نحو تطبیقی بررسی  از جمله ،هاي گوناگون این دو اثر لایه

تلاش بـراي ترسـیم الگـوي ارتبـاط     « اي با عنوانمقاله )1399(نیا  صالحی و میرزایی

هـاي بیـدل، اثـري     هر یک از مثنوي در این مقاله،. اندنوشته »هاي بیدل روایی در مثنوي

هـا   کردن این روایت شود و شگردهایی که براي پروردن و اجرا داراي خط روایی فرض می

  . گردد است، بررسی می  شده  استفاده

اســت و فهرســت کــردن و معرفــی کــردن    اي بســیار گســترده پژوهــی، حــوزه بیــدل

هایی که جنبۀ بلاغی  پژوهش ویژهبهاست،   هایی که دربارة شعر بیدل صورت گرفته پژوهش

اسـاس   یدل بـر هاي ب ويکنون مثنبا این حال تا. شود قل و مفصل میدارند، خود اثري مست

  .و از این جهت، مقالۀ حاضر داراي تازگی است  بحث قصر و حصر بررسی نشده
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  پژوهش  روش

کاررفتـه در ایـن مقالـه، ترکیبـی از دو روش توصـیفی و تحلیلـی همـراه بـا         روش به

هاي چهارگانۀ بیدل و نیز تبیین  در بعد توصیفی، به معرفی مثنوي. هاي کمی است جنبه

اسـاس  هاي بیدل بر  شود و در بعد تحلیلی، مثنوي حث قصر و حصر پرداخته میمجمل ب

  . شود بررسی می شگرد قصر و حصر با نتایج کمی

  

  اصلی بحث

  و طرق آن قصر و حصرتعریف 

قصر و حصر از مباحث مهم علم معانی است و در انطباق دادن جملـه بـا حـال و مقـام     

در . شـود  موجـب افـزایش بلاغـت سـخن مـی      مخاطب، سهم بسیار دارد و به همین سبب

نیز قصر در لغت بـه معنـی کوتـاه    . قصر در لغت به معنی حبس است«: اند تعریف قصر گفته

محدود کردن موصوف بر صفت یا محـدود   ،و منظور از آن )298 :1367رضانژاد، ( »استکردن 

بـراي   .)65: 1376شمیسـا،  ؛ 184 :1373کـزازي،  ؛ 83: 1390آهنی، ( کردن صفت بر موصوف است

؛ رجـایی،  88 :1360آهنی، ( که بین چهار اند هاي متنوعی ذکر کرده قصر و حصر، طرق و روش

 .طریـق در نوسـان اسـت    )132 :1346زاهدي، (و هشت  )107: 1346آق اولی، (شش  )25: 1353

، شمیسـا (ادات جمع کـرد   توان آنها را در دو روش قصر با ادات و قصر بی طور کلی می  اما به

: 1376، همـان ( تر است، ارزش هنري بیشتر دارد ادات به سبب آنکه خفی قصر بی. )64: 1379

: 1361همـایی،  ( همچنین قصر بر اساس موضوع قصر، بر دو گونۀ قصر موصوف بر صفت .)67

  .است )99: 1370، همان(و قصر صفت بر موصوف  )121

  هاي بیدل دهلوي معرفی مثنوي

. است که شـهرت بسـیار دارنـد     وي بزرگ مستقل برجا ماندهاز بیدل دهلوي، چهار مثن

عبارتند از محیط اعظم، طلسم حیرت، طـور معرفـت    این چهار مثنوي، به ترتیب زمان ارائه

مانده است که چنـدان طـرف توجـه     برجاسه مثنوي کوتاه نیز  ،همچنین از بیدل. و عرفان

  .رسد بیت می هزار 24دود مجموع ابیات چهار مثنوي مستقل بیدل به ح. اند نبوده

    محیط اعظم -1

این مثنوي که متعلق بـه  . است »محیط اعظم«مثنوي بیدل،  لقتنوي مسثنخستین م

 2270را بـرآورده نسـاخت، داراي    بیدل است و شهرت مـورد انتظـار او  کاري  دوران تازه
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خـان سـروده    به نام حکمران حـامی خـود، عاقـل    .ق1078بیت است که بیدل آن را در 

نامـۀ   این مثنوي بر وزن شاهنامه است و از نظـر موضـوع ظـاهراً در جـواب سـاقی     . ستا

بیدل این مثنوي را علاوه بر نام اصـلی  . شده است سروده) .ق1025. م(ظهوري ترشیزي 

اي به نثر دارد که بیدل  محیط اعظم، مقدمه. نیز خوانده است »میخانۀ ظهور حقایق«آن، 

این منظومـه را  . روزگارش اشاره دارد ه بسیاري از شاعران هماي استعاري ب گونه  در آن به

  . است  شده  اي عرفانی قلمداد کرد که در هشت باب سروده نامه ساقی باید 

  طلسم حیرت -2

بـه نـام    .ق1080نظامی دارد و در  »خسرو و شیرین«بیت بر وزن  3700، این مثنوي

که چگونه  سرگذشت انسان است داستان رمزي این مثنوي،. خان سروده شده است عاقل

گـذاري بـاطنی و    و این منظومـه را بیشـتر بایـد گشـت    . است شده روح خدا در او دمیده

اي  نمـود ویـژه   ،ویژه در ایـن اثـر   هشناسی بیدل ب انسان. کرد عرفانی در درون آدمی تلقی

 این مثنوي، دومین مثنوي بیدل به لحاظ زمانی پس از محیط اعظم است و دومین. دارد

لحـاظ    امـا بـه   ؛لحاظ اهمیـت و نفـوذ عرفـانی پـس از مثنـوي عرفـان اسـت         مثنوي به

  .توان آن را نخستین مثنوي بیدل دانستهاي ادبی می خلاقیت

  طور معرفت -3

مثنوي بلنـد دیگـري اسـت کـه بیـدل در سـال       ، »گلگشت حقیقت«یا  »طور معرفت«

این مثنوي بـر  . روده استدر وصف کوهستان بیرات در نواحی مرکزي هند س .ق.ه1099

. اسـت   خان اهدا شـده   و به شکراالله دارد بیت 1300وزن خسرو و شیرین نظامی است و 

چـون اطـلاق و وحـدت و     اي رمـزي اسـت بـه دنیـاي بـی      طور معرفت، در واقع سفرنامه

  . چون کثرت  و  خانۀ جهان و چند بازگشت به آینه

  عرفان -4

تکمیل شـده و   .ق1124منظومه در سال این . دارد نام »عرفان«ترین مثنوي بیدل،  مهم

وزن حدیقـۀ سـنایی و در    بر این مثنوي. است  شدهآن مدت سی سال از عمر بیدل صرف 

عربی سـخن    اساس عقاید ابن این مثنوي، از سیر تطور وجود بر بیدل در. هزار بیت استیازده

هـاي خـاص    پـردازي  اسـتان که رسم عرفاست، مطالب خـویش را بـا د  بیدل چنان. است  گفته

  . پردازد مراتب وجود بر مبناي نگرش عارفان می  کند و به همراه می
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  هاي چهارگانۀ بیدلتحلیل نمودهاي قصر و حصر در مثنوي

  )طُرُق قصر(هاي قصر  راه -1

کند و از شگردهاي زیادي  لحاظ طرق قصر، بسیار فنی و هنرمندانه عمل می  بیدل به

ادات هستند،  روشنی قصر با ادات یا بی گذشته از مواردي که به. برد منظور بهره می  بدین

تـوان حکـم بـه     طور متعارف نمی  سادگی و به  در بسیاري از موارد قصر در شعر بیدل، به

زنـد،   دست به نـوآوري مـی   ،چشمگیرزیرا بیدل با هنرمندي  ؛ادات داد قصر با ادات یا بی

یـا  (ر معمول ادات قصر نیست، ماننـد قیـدهاي کلـی    طو  آنچه به حتی اي که گاه گونه به

در شـعر او در موقعیـت ضـد خـود عمـل       نیـز  )صفات و ضمایر دال بر کلیت و عمومیت

  . شوند اي از ادات قصر مبدل می گونه  کنند و به می

  قصر بدون ادات قصر -2

دارد تر از قصر با ادات  ت در شعر بیدل، حضور گستردهاطور کلی قصرهاي بدون اد  به

بیـدل در ایـن   . گویی اسـت  سبب تمایل سبک هندي و بیدل دهلوي به پوشیده  و این به

هاي متداول قصر بدون ادات، مانند استفاده از حروف نفی، تقـدیم و   حوزه، علاوه بر شیوه

زند و در برخـی از   هاي دیگري هم می تأخیر ارکان جمله، تکرار و تأکید، دست به نوآوري

چـه بـا ادات و چـه     ،ي متداول قصـر اي از شگردها نشانه  سخن، هیچ موارد، در روساخت

تـوان   ساخت سخن است که مـی  شود و تنها با تأویل و رسیدن به ژرف ادات دیده نمی بی

در . ویـژه شـعر بیـدل اسـت     این به سبب چندلایه بودن سبک هندي و به .به قصر رسید

  .شود بیین میهاي بیدل ت ادات در مثنوي هاي قصر بی ادامه، نمونه

  محیط اعظم

در محیط اعظم حضور دارد، نسبت به سه مثنوي دیگـر، حجـم    هرچندادات  قصر بی

  . کمتري دارد

ــدم  ــاه قـ ــه در بزمگـ ــوش آن دم کـ   نشـــئۀ کیـــف و کـــممیـــی بـــود بـــی    خـ

ــان   ــش نش ــه رنگ ــام و ن ــهباش ن ــه ص   لطیـــف و لطیـــف و نهـــان و نهـــان       ن

  )630: 1393بیدل، (    

 »میـی «بیت نخست، با نکره و وحده ساختن میِ ازلی و تبدیل آن به در این نمونه در 

. بودن، تنها به همین می و نه می دیگر، قصـر یابـد   »وکم نشئۀ کیف بی«شود که  باعث می

  شود که منجر به قصر  کیدي ایجاد میأ، ت»نهان«و  »لطیف«همچنین در بیت دوم با تکرار 
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  .شود می به می ازلی »نهان بودن«و  »لطیف بودن«

 ؛چه با ادات و چـه بـی ادات   ،توان به قصر رسید ، در روساخت کلام نمیزیر در نمونه

زمان فنا شدن، : توان به این قصر رسید که ساخت کلام و با بازآرایی معنی می اما در ژرف

  :تنها زمان رسیدن به اوست

ــی    ــا رسـ ــه آنجـ ــانی کـ ــیکن زمـ   اي تـــا بـــه او وارســـی تـــو پیـــدا نـــه    ولـ

  )648: 1393، بیدل(    

ــت ســــــــوختن     از او نالـــــه را وحشـــــت انـــــدوختن   از او داغ را الفــــــ

  )675: همان(    

رسد که علت این قصـر،   در این نمونه هم دو بار قصر صورت گرفته است و به نظر می

تـوان اینگونـه    دو قصر ایـن بیـت را مـی   . باشد که از حذف فعل پدید آمده است تأکیدي

  .هاي او، وحشت است و او تنها با داغ و سوختن، الفت دارد ناله تنها حاصل: بازآرایی کرد

ــه      هـــا از او مهـــر و کـــین محـــرم ســـینه ــگ آیینــ ــافی و زنــ ــا از او صــ   هــ

  )676: همان(    

در هـر   »از او«صورت که   است، بدین  در این نمونه هم تقدیم و تأخیر باعث قصر شده

است،   است و موجب قصر گردیدهاش، دچار تقدیم شده  دو مصرع نسبت به جاي منطقی

هاسـت و تنهـا او باعـث صـفا و زنـگ       محـرم سـینه   ،تنها مهر و کین او: صورت که  بدین

  .شود ها می آیینه

  طلسم حیرت

ادات هسـتیم کـه    ترین حجم کاربرد قصر بـی  در مثنوي طلسم حیرت، شاهد سنگین

ه از ابیـات بسـیار   ک ـ زیـر  در بیـت . انگر سطح والاي ظرافت بلاغی در این مثنوي استبی

هاي بیدل اسـت، در روسـاخت کـلام، نشـانی از      مشهور، بسیار فنی و چندلایه در سروده

 دهد کـه بیـدل   خوبی نشان می ساخت به قصر نیست، اما بازآرایی سخن و رسیدن به ژرف

در هـر دو قصـر، مسـند    . اسـت   هنرمندانه در دو مصرع این بیـت بهـره بـرده    از دو قصر

  . است  یه حقیقی تقدیم یافته است و همین تقدیم، موجب قصر شدهحقیقی بر مسندال

ــرده   ــم ک ــس گ ــت  نف ــن اس   ام پــروازم ایــن اســت   پــري افشــانده     ام آوازم ای

  )440: طلسم حیرت(    

آواز «اسـت و مسـندالیه حقیقـی،     »کردگی گم نفس« ،در مصرع نخست، مسند حقیقی
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آواز مـن،  «: سـت، چنـین اسـت   ساخت کلام و ترتیب منطقـی مصـرع نخ   ژرف. است »من

در روسـاخت، بـر مسـندالیه خـود یعنـی       »کردگی گم نفس«سپس  .»کردگی است گم نفس

تنهـا آواز مـن،   : اسـت   است و حاصـل نهـایی معنـا، چنـین شـده      تقدیم یافته »آواز من«

اسـت و مسـندالیه    »پرافشـاندن «در مصرع دوم نیز مسند حقیقـی،  . کردگی است گم نفس

پرواز من، پـر افشـاندن   «: صورت است  ساخت کلام بدین است و ژرف »نپرواز م«حقیقی، 

اسـت و    در روساخت کـلام بـر مسـندالیه خـود تقـدیم یافتـه       »پرافشاندن«سپس  .»است

  .تر افشاندن استنها پرواز من، پ: است  حاصل نهایی معنا، چنین شده

بـه   »رشـته «ب قصـر  ، موج»یک«با نشانۀ وحدة  »ز سر تا پا«جواري  نیز هم زیر در بیت

  :شده است »او«

ــتۀ رم   ــک رشـ ــاي او یـ ــا پـ ــر تـ   بــه خــود پیچیــدنش ســیر دو عــالم        ز سـ

  )463: طلسم حیرت(    

در این بیت:   

ــت   ــواري اس ــدد از شهس ــم م ــرا چش   کــه چــرخ از صــیدگاه او شــکاري اســت    م

  )485: همان(    

چشـم مـدد مـن     :صورت که  است، بدین  در مصرع نخست، موجب قصر شده »مرا«تقدیم 

موجـب قصـر    »شـکار «سپس در مصرع دوم، وحـده شـدن    . ...تنها از شهسواري است که

  .چرخ از صیدگاه او تنها یک شکار است: صورت که  بدین ،است  شده

  طور معرفت

  : به ابیات زیر توجه کنید. ادات، سطحی میانه دارد کاربرد قصر بی از نظرطور معرفت 

ــی  ــا در ایــن محفــل چــه شــمع ب ــی      غیدم ــه داغـ ــانع بـ ــروختن قـ ــه از افـ   کـ

  )574: طور معرفت(    

است، اما کـاربرد واژة    گونه ادات قصر به کار نرفته در این بیت در روساخت کلام، هیچ

  لحاظ محتوایی، مفید قصر است و موجب شـده کـه معنـاي مصـرع دوم بـدین       به »قانع«

  .اي تو از افروختن تنها به داغ قناعت کرده: صورت شود که

  :شده است »معما«به  »تو«باعث قصر  »معما«در این بیت بسیار مشهور هم تکرار 

ــا  ــایی معمـــــ ــایی معمـــــ   اگــر خــواهی گشــودن چشــم بگشــا        معمـــــ

  )همان(    
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  :در این نمونۀ جالب هم

ــس    مـــن اینجـــا در ســـخن بـــی اختیـــارم ــرمایه نفـ ــارم  سـ ــت کـ ــن اسـ   ام ایـ

  )620: طور معرفت(    

صـورت کـه مسـند حقیقـی       است، بدین  ه حقیقی تقدیم یافتهمسند حقیقی بر مسندالی

کار من تنها : است  تقدیم یافته و موجب قصر شده »کار«است که بر  »سرمایه بودن  نفس«

  .سرمایه بودن است  نفس

  عرفان

بـراي   .ادات، پرسـش و پاسـخ اسـت    هاي خلاقانۀ بیدل براي قصر و حصر بی یکی از روش

  :است  رسش و بلافاصله پاسخ دادن به آن پرسش، باعث قصر شده، طرح پزیر نمونه در بیت

ضبط خود، تنهـا فهـم معنـی خـود     : حاصل کلام در مصرع نخست، چنین شده است

  .است

ــپند    ــاز س ــت س ــیش نیس ــدا ب ــک ص   یـــک طـــپش، عـــرض امتیـــاز ســـپند    ی

  )29: همان(    

، موجب قصـر شـده   »یک«از طریق  »صدا«در این نمونه هم تلفیق نفی با وحده کردن 

  .ساز سپند، تنها یک صداست: اي که گونه  است، به

   :زیردر نمونه 

ــب اوســت  ــه جهــد طال   هــــاي غالــــب اوســــت اثــــر حکــــم    اینکــه انســان ب

 )77: همان(    

کل مصرع نخسـت در  . ر شده استتقدیم مسند حقیقی بر مسندالیه حقیقی، موجب قص

تقـدیم   »هاي غالـب او  اثر حکم«این بیت، مسند حقیقی است که بر مسندالیه خود، یعنی 

هاي غالب او، ایـن اسـت کـه     اثر حکم: است و معنی سخن در حقیقت چنین است  یافته

  .انسان تنها طالب اوست

  قصر با ادات قصر -3

سـبب    تر دارد و این بـه ون ادات، حضور کمنسبت به قصر بد قصر با ادات در شعر بیدل

در قصر با ادات، جمله . ویژه در شعر بیدل است گویی در سبک هندي و به تمایل به پوشیده

  کـــه ثبـــاتی نـــدارد از پـــس و پـــیش    ضبط خود چیست؟ فهم معنـی خـویش  

  )29: عرفان(    
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قیـدهاي   ،همچنین بیدل. شود با ادواتی مانند جز، مگر، الا، بس، تنها، فقط و غیر همراه می

  قصـر هسـتند، بـه    که اساسـاً ضـد  را ) ها و ضمایر دال بر مقدار کلی و عام و نیز صفت(کلی 

  .شوند گیرند و جزئی از ادوات قصر می برد که در موقعیت قصر قرار می اي به کار می گونه

  محیط اعظم

انگر بی ـتوانـد   در محیط اعظم، شاهد شمار چشمگیري از قصـر بـا ادات هسـتیم کـه مـی     

بیـدل بـه قصـر    گیري بیدل در مراحل اولیۀ شاعري باشد و هنـوز زمـان لازم اسـت تـا      جاي

، قصر در روساخت است و بسیار آشکار و همراه بـا ادات  زیر در بیت. ادات، توجه بیشتر کند بی

  :است »جز«است، ادات قصر   آنچه در این بیت، موجب قصر شده. قصر به کار رفته است

ــت    ــاه نیسـ ــم کوتـ ــتۀ فهـ ــر رشـ   چه صـورت چـه معنـی جـز االله نیسـت         اگـ

  )650: محیط اعظم(    

  : استفاده شده است »بجز«هم از ادات قصر  زیر در بیت

ــوان     ز لفـــــظ الـــــه صـــــفت ترجمـــــان ــین و مخـ ــق مبـ ــز ذات مطلـ   بجـ

  )651: همان(    

ها و ضمیرهاي مقـدار را کـه جنبـۀ     شد، بیدل، قیدها، صفت  که گفتهچنانهمچنین 

تواننـد   بـرد کـه مـی    اي در ساختار کلام خود به کار مـی  گونه  کلی و عام داشته باشند، به

  :است  موجب قصر شده »همه«، زیر براي نمونه در بیت. منجر به قصر شوند

  همــــه مســــت دریــــوزه آن جنــــاب    چه مینا چه خـم چـه سـبو چـه شـراب     

  )652: همان(    

جا جمع شـوند   ها در یک موجب شده است که همۀ مستی »همه«کاربرد در این بیت، 

  .ند، قصر شو)آن درگاه( »آن جناب«جمع بر  و سرِ

  است، موجـب قصـر شـده    »همه«که جنبۀ کلی دارد و به معنی  »هر« زیر نیزدر بیت 

  : است

ــه هــر قیــل و قــال  ــاري ب ــال     در ایــن دور ب ــرفتیم فــ ــاران گــ ــل عیــ   ز کامــ

  )659: همان(    

  .است  عیاران شده  ها، منحصر به فال گرفتن از کامل همۀ قیل و قالیعنی 
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  طلسم حیرت

ادات،  با ادات حضور چشمگیر دارد، اما آشکارا نسبت به قصر بـی  در طلسم حیرت نیز قصر

  :است  استفاده شده »بجز«سادگی و آشکاري از ادات قصر  به زیر در بیت. کمتر است

ــت   ــی نیسـ ــخه فرزانگـ ــی از نسـ ــت     خطـ ــوانگی نیسـ ــی دیـ ــش پـ ــز نقـ   بجـ

  )444: طلسم حیرت(    

  :است  شدهاستفاده  »به غیر از«از ادات قصر  نمونه زیر نیزدر 

ــدرت داغ    ــه دارم ق ــن ک ــر از م ــه غی   کســی را نیســت دســت بیعــت بــاغ        ب

  )476: همان(    

  :به بیت زیر توجه کنید

ــارت     ســــــراپا نســــــخه درس اشــــــارت ــاده از نقــــش عبــ ــیکن ســ   ولــ

  )458: همان(    

  صـورت کـه بـه     است، بدین  استفادة هنري شده »سراپا«در این نمونه هم از قید کلی 

اسـت و معنـی مصـرع نخسـت       دن این قید، حاصل کلام، حاوي قصـر شـده  رغم کلی بو

  .است  سراپاي او، تنها نسخۀ درس اشارت شده: است  چنین شده

  طور معرفت

. ادات اسـت  اي متوازن براي حضور هر دو طریق قصر با ادات و بی عرصه ،طور معرفت

  :استفاده شده است »به غیر از«در این بیت، از ادات قصر 

ــت    ــا دادرس نیس ــی اینج ــا ک ــم ت   بــه غیــر از خاموشــی فریــادرس نیســت    تظل

  )621: طور معرفت(    

   :زیر در بیت

ــت       از این ابـري کـه وحشـت قطـره اوسـت      ــم آهوس ــواد چش ــر س ــان یکس   جه

  )583: همان(    

بـا کـاربرد   . اسـت   موجب قصر شده و کاربردي مشابه ادات قصـر یافتـه   »یکسر«قید کلی 

  .جهان تنها سیاهی چشم آهوست: است  ن مصرع دوم چنین شده، مضمو»یکسر«

موجب قصر مضـمون مصـرع دوم شـده اسـت،      »پاي تا سر«در این بیت هم قید کلی 

  :در اینجا آنچه وجود دارد، تنها پرفشانی است و بس: گونه که بدین

ــت      وقــار اینجــا فســردن آشــیانی اســت     ــانی اس ــر، پرفش ــا س ــاي ت ــه پ   وگرن

  )591: همان(    
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  عرفان

، هرچنـد قصـرهاي بـدون    اسـت   کار رفتـه   در مثنوي عرفان، قصرهاي با ادات هم به

ادات، حجم بسیار بیشتري دارد و این، وصول بیدل به مراحل بالاتري از خلاقیت ادبی را 

ادات متـداول هسـتند و    ء، جـز قصر در مثنـوي عرفـان   برخی از این ادات. دهد نشان می

، از ادات قصر زیر هايدر بیت. ت و ابداعات خود بیدل هستندبرخی هم هنري و از تصرفا

  : است  استفاده شده »جز«

ــرد      نـــاز جـــز وصـــف قـــبض نپـــذیرد     ــه درگیـ ــان کـ ــد همـ ــعله باشـ   شـ

  )68: عرفان(    

ــود        کــم و بــیش جهــان گفــت و شــنود     ــی ننم ــز یک ــرد ج ــل ک ــه گ   هرچ

  )66: همان(    

ــت    ــابی نیس ــط آب و ت ــز رب ــن ج ــی     حس ــوه بـ ــق جلـ ــ نسـ ــتحسـ   ابی نیسـ

  )65: همان(    

کنـد   بیدل در تصرفات هنري خود باز هم قیدهاي کلی را در ساختاري اسـتفاده مـی  

است و قصر پدیـد    استفاده شده »تمام«از قید کلی  زیر در بیت. شود که منجر به قصر می

  :تاز هستند هایت تنها ساحل تمام موج: صورت که  است، بدین  آمده

ــع غفلـــت    ــري امـــا ز طبـ ــاز بحـ   ســـاز  هایـــت تمـــام ســـاحل    مـــوج     سـ

  )16: همان(    

، موجـب قصـر شـده اسـت، بـه      »همگی«به معنی  »جمله«در این نمونه هم، قید کلی 

  :هاي تو، تنها گم کردن است تمام یافتن: اي که حاصل کلام، چنین است گونه

ــرآوردن  ــود بــ ــت ز خــ ــه دخلــ ــافتن    همــ ــردن    یـ ــم کـ ــه گـ ــات جملـ   هـ

  )همان(    

  :است  ، موجب قصر شده»همه«م قید کلی هزیر در بیت 

  آگهــــی داغ فرصــــت اســــت اینجــــا    همــه جــولان وحشــت اســت اینجــا    

  )34: همان(    

هـا، تنهـا    ها، تنها رمیدن هستند و همۀ آگـاهی  همۀ جولان: حاصل کلام چنین است

  .سوختن فرصت هستند
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  قصر و حصر بر اساس مقصور و محذوف -4

  قصر صفت بر موصوف 

از سایر اشـیا   موصوف، به اختصاص صفت به موصوف معین و سلب آن قصر صفت بر

هاي بیـدل، داراي کـاربرد چشـمگیر اسـت و در      گونه قصر در مثنوي  این. شود اطلاق می

  .شود هایی مرور می ادامه از هر مثنوي، نمونه

  محیط اعظم

ر، در محیط اعظم، قصر صفت بر موصوف، فراوان است، اما نسبت به سه مثنوي دیگ ـ

گراي نهایی خود  انگر آن باشد که بیدل هنوز به سبک انتزاعبیتواند  کمتر است و این می

  . است  واصل نشده

ــنم   ــا مـ ــار و اخفـ ــت اظهـ ــش گفـ ــنم     دلـ ــا مـ ــام و مینـ ــئه و جـ ــی و نشـ   مـ

  )636: محیط اعظم(    

تنها من، دچار اظهار و اخفا هستم و تنها مـن،  : در این بیت، حاصل کلام چنین است

بنابراین هر دو مصرع این بیت، مصداق قصـر صـفت بـر    . نشئه و جام و مینا هستم می و

  .موصوف هستند

ــم راســت   ــا عل   زار فناســــت وگرنــــه جهــــان نغمــــه    یقــین شــد کــه ســاز بق

  )637: همان(    

تنها علم، داراي ساز و سامان : حاصل کلام در مصرع نخست این بیت نیز چنین است

بودن، صفتی براي علم است که در این مصرع، از علم بـه غیـر   بنابراین داراي بقا . بقاست

  .کند علم، تجاوز و سرایت نمی

  هــــا از او صــــافی و زنــــگ آینــــه      هـــا از او مهـــر و کـــین محـــرم ســـینه

  )675: همان(    

تنهـا مهـر و کینـۀ او، محـرم     : حاصل کلام در مصرع نخست این بیـت چنـین اسـت   

همچنـین  . است  دن، بر مهر و کینۀ او قصر شدهترتیب محرم سینه بو  بدین. هاست سینه

بـا  . اسـت   ها شده تنها او باعث صفا و زنگ آیینه: در مصرع دوم، حاصل کلام چنین است

  .کند این تعبیر، صفا و زنگ آیینه شدن، از او به دیگري تجاوز و سرایت نمی

  طلسم حیرت

توانـد وصـول    طلسم حیرت، بستر کاربرد گستردة قصر صفت بر موصوف است که می

  . بیدل به درجات بالاي سبک هندي را گواهی دهد
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ــت   ــی نیسـ ــخۀ فرزانگـ ــی از نسـ ــت       خطـ ــوانگی نیس ــی دی ــش پ ــز نق ــه ج   ب

  )444: طلسم حیرت(    

تنهـا نقـش پـاي دیـوانگی، حاضـر در نسـخۀ       : حاصل کلام در این بیت، چنین است

بـر  ) نگـی بـودن  در نسـخۀ فرزا (بنابراین این بیت، مشمول قصـر صـفت   . فرزانگی هست

  .است) نقش پاي دیوانگی(موصوف 

ــدرت داغ    ــه دارم ق ــن ک ــر از م ــه غی   کســی را نیســت دســت بیعــت بــاغ        ب

  )476: همان(    

. تنهـا مـن، داراي قـدرت بیعـت بـاغ هسـتم      : در این بیت نیز حاصل کلام، چنـین اسـت  

  .هستیم) من(بر موصوف ) داراي قدرت بیعت بودن(بنابراین در این بیت، شاهد قصر صفت 

  طور معرفت

 بیـت  ماننـد . در طور معرفت نیز شاهد کاربرد گستردة قصر صفت بر موصوف هستیم

   :زیر

  اي ســـودا خبـــردار بـــه خـــامی کـــرده    هاســت در کــار در ایــن ره پختــه کــاري

  )574: طور معرفت(    

تنها سودا، خبـردار شـده   : مصرع دوم داراي قصر است و حاصل کلام آن، چنین است

  .که موصوف آن است، قصر شده است »سودا«که صفت است بر  »خبردار«بنابراین  .است

  ز خـــم کافیســـت سرجوشـــی نمـــودن    یکــی زان جملــه مــی بایــد ســتودن    

  )607: همان(    

تنهـا یـک   : گونه اسـت م داراي قصر است و حاصل کلام ایندر این بیت هم مصرع دو

یـک سـرجوش   «که صفت است، بر  »کافی«بنابراین . سرجوش از خمرة شراب، کافی است

  .قصر شده است »از خمره

  :زیر نیزدر بیت 

  بــه غیــر از خاموشــی فریــادرس نیســت    تظلم تـا بـه کـی اینجـا دادرس نیسـت     

  )621: همان(    

 »فریـادرس «. تنها خاموشی، فریادرس اسـت : حاصل کلام در مصرع دوم اینگونه است

  .است  قصر شده ،»خاموشی«که صفت است بر 
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  انعرف

تـرین عرصـه بـراي کـاربرد صـفت بـر موصـوف در         عرفان در کنار طلسم حیرت، گسترده

  :در این بیت. هاي بیدل است مثنوي

ــق ســکوت و وضــع خــروش  ــین طری   از تــــو گردیــــد امتیــــاز فــــروش       ک

 )21: عرفان(    

بنـابراین صـفت کـه    . تنها تو، امتیازفروش سـکوت هسـتی  : حاصل کلی کلام چنین است

  .است  ، قصر شده»تو«است، بر  »سکوتامتیازفروش «

ــپند    ــاز س ــت س ــیش نیس ــدا ب ــک ص ــپند     ی   یـــک طـــپش عـــرض امتیـــاز سـ

  )29: همان(    

تنهـا سـپند،   : نیز داراي قصر است و حاصل کلامش چنـین اسـت   یت بالامصرع نخست ب

 .قصر شده است »سپند«که صفت است، بر  »داراي صدا بودن«بنابراین . داراي صداست

ــب اوســت اینکــه انســان ــه جهــل طال   هــــاي غالــــب اوســــت اثــــر حکــــم    ب

 )77: همان(    

، مـورد توجـه و طلـب انسـان     )خدا(تنها او : حاصل کلام در این بیت نیز چنین است

  .است  قصر شده »او«بر  »مورد طلب بودن«بنابراین . است

  قصر موصوف بر صفت -5

ایر صـفات از  قصر موصوف بر صفت، به اختصاص موصوف به صفت معین و سـلب س ـ 

هـاي بیـدل    هایی از قصر موصوف بر صفت در مثنـوي  در ادامه، نمونه. شود آن اطلاق می

  .شود مرور می

  محیط اعظم

در بیـت زیـر،   . محیط اعظم، حاوي حجم فراوانی از قصرهاي موصوف بر صفت اسـت 

  . هر دو مصراع داراي قصر هستند، اما قصرشان معکوس یکدیگر است

ــام د   ــوف جـ ــالات موقـ ــتکمـ   دو عالم به این یـک قـدح حاصـل اسـت        ل اسـ

 )637: محیط اعظم(    

تنها جام دل، داراي کمـالات  : در مصرع نخست، شاهد قصر صفت بر موصوف هستیم

حاصل شدن دو عالم، تنها : اما در مصراع دوم، شاهد قصر موصوف بر صفت هستیم. است

  .است  دهش »یک قدح«ه ، منحصر ب»حاصل شدن دو عالم«بنابراین . با یک قدح است
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ــفت ترجمــــان     ــظ الــــه صــ ــوان      ز لفــ ــین و مخ ــق مب ــز ذات مطل ــه ج   ب

 )651: محیط اعظم(    

از لفظ خداوند، تنها ذات مطلـق را ببـین و   : در این بیت هم حاصل کلام چنین است

بر صفت، یعنی دیدن  »لفظ خداوند«بنابراین این بیت مصداق قصر موصوف یعنی . بخوان

  .مطلق است و خواندن ذات

  :هم شاهد قصر موصوف به صفت هستیم زیر در مصرع دوم بیت

ــود    ــن ش ــه روش ــراغ هرچ ــن چ ــود       ز روغ ــن ش ــوش روغ ــان ج ــش هم   هلاک

 )665: همان(    

، بـه  »هلاکـت چـراغ  «بنابراین موصوف یعنی . هلاکت چراغ، تنها از جوش روغن است

  .مقصور شده است »جوشیدن روغن«

  طلسم حیرت

کاربرد قصر موصوف بـر صـفت، آشـکارا کمتـر از قصـر صـفت بـر        در طلسم حیرت، 

  . گرایی در این مثنوي است انگر میل بیشتر بیدل به انتزاعبیموصوف است که 

ــارم   ــت نگــ ــفحه خجلــ ــراپا صــ ــارم      ســ ــتم شرمس ــه هس ــی ک ــر رنگ ــه ه   ب

 )440: طلسم حیرت(    

نگار  تمن، تنها یک صفحۀ خجل: حاصل کلام در مصرع نخست این بیت، چنین است

. اسـت   قصـر شـده  ) نگـار بـودن   صـفحۀ خجلـت  (بر صفت ) من(بنابراین موصوف . هستم

مـن، بـه هـر رنگـی کـه باشـم، تنهـا        : همچنین حاصل کلام در مصرع دوم، چنین است

  .است  قصر شده) شرمسار بودن(بر صفت ) من(بنابراین موصوف . شرمسار هستم

ــته رم  ــک رشــ ــاي او یــ ــرتا پــ   یر دو عــالمبــه خــود پیچیــدنش سـ ـ      ز ســ

 )463: همان(    

سراپاي او، تنها یک رشتۀ رمیـدن  : حاصل کلام در مصرع نخست این بیت، چنین است

  .قصر شده است) یک رشتۀ رم بودن(بر صفت ) سراپاي او(بنابراین موصوف . است

  :هم هر دو مصرع داراي قصر موصوف بر صفت هستندزیر در این بیت 

ــت  ــایش جداییسـ ــت ز آسـ ــل راحـ ــت  ه    گـ ــال رهاییس ــر و ب ــت پ ــین وحش   م

 )476: همان(    

گل راحت، تنها با جدا شـدن از آسـایش   : حاصل کلام در مصرع نخست، چنین است



   75/ و همکاران مریم بیات؛ ... هاي بررسی بلاغت قصر و حصر در مثنوي

. اسـت   ، قصـر شـده  )جدایی از آسـایش (بر صفت ) گل راحت(بنابراین، موصوف . دمد می

این بنـابر . بال رهایی تنها وحشـت اسـت   و پر: مصرع دوم نیز چنین استحاصل کلام در 

  .است  ، قصر شده)وحشت(بر صفت ) پر و بال رهایی(موصوف 

  طور معرفت

  . گونۀ قصر است اي براي کاربرد متوازن هر دوطور معرفت، عرصه

ــن  ــه ذوق گلشـ ــن نـ ــر انجمـ ــه فکـ ــن       نـ ــو دام ــوهر مح ــوج گ ــون م ــدم چ   ق

 )573: طور معرفت(    

قـدم مـن، تنهـا    : ستشود و حاصل کلام چنین ا در مصرع دوم این بیت، قصر دیده می

  .است  قصر شده »محو دامن«که موصوف است، بر  »قدم من«با این تعبیر، . محو دامن است

ــام     ــع حم ــد وض ــرع ش ــالم مخت ــه ع ــاي اجســـام  پـــی رفـــع بـــرودت      ب   هـ

ــانی      ولـــی ایـــن چشـــمه از آتشفشـــانی    ــرده جـ ــرد افسـ ــوه بـ ــع کـ   ز طبـ

 )607: همان(    

گرم کوهستان بیرات است، حاصـل کـلام   هاي آب در این دو بیت هم که توصیف حمام

ترتیب حمام که  بدین. »کنندة برودت اجسام است حمام، تنها رفع«: بیت اول، چنین است

  .قصر شده است »کنندة برودت اجسام رفع«موصوف است، بر 

  ام ایـــن اســـت کـــارم نفـــس ســـرمایه    اختیـــارم مـــن اینجـــا در ســـخن بـــی

 )620: همان(    

بنـابراین  . »سرمایه هستم  من، تنها نفس«: چنین معنایی داردمصرع دوم این بیت نیز 

  .است  قصر شده »سرمایه  نفس«که موصوف است، بر  »من«

  عرفان

در مثنوي عرفان، حجم قصر موصـوف بـه صـفت، آشـکارا کمتـر از قصـر صـفت بـر         

  . گرایی بیدل در این مثنوي است انگر میل به انتزاعبیموصوف است که 

  تــــاز هایــــت تمــــام ســــاحل مــــوج    ســـاز فلـــتبهـــري امـــا ز طبـــع غ  

 )16: عرفان(    

بـا ایـن   . تاز هسـتند  هاي تو، تنها ساحل موج: حاصل کلام در این مصراع، چنین است

  .است  قصر شده »تاز ساحل«، موصوف است که بر »هاي تو موج«تعبیر، 

ــت    ــابی نیس ــط آب و ت ــز رب ــن ج ــی     حس ــوه بـ ــق جلـ ــت  نسـ ــابی نیسـ   حسـ

 )65: همان(    
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حسن، تنها ربط آب و تـاب  «: چنین است ،رع نخستصاین بیت نیز حاصل کلام مدر 

  .است  قصر شده »ربط آب و تاب«که موصوف است، بر  »حسن«با این تعبیر، . »است

  کـــه ثبـــاتی نـــدارد از پـــس و پـــیش    فهـم معنـی خـویش    ،ضبط خود چیست

 )29: طور معرفت(    

. خـود، تنهـا فهـم معنـی خـویش اسـت      ضبط : حاصل کلام در این بیت نیز چنین است

  .است  قصر شده »فهم معنی خویش«که موصوف است، بر  »ضبط خود«

  

  گیري نتیجه

: ترتیب زمان سرایش عبارتنـد از   است که به  برجا مانده چهار مثنوي دهلوي، بیدلاز 

هـا در نگـاه اول    آنچه در ایـن مثنـوي  . محیط اعظم، طلسم حیرت، طور معرفت و عرفان

اي است که بیدل در حوزة بیـان و   کند، لایۀ بیانی و شگردهاي خلاقانه خیره می چشم را

تـر در   اي ژرف امـا بـا کنـار زدن پـردة  بیـانی، بـه لایـه        ؛تصویرسازي به کار بـرده اسـت  

هــاي دانــش معــانی اســت و  وري از ظرفیــت رســیم و آن، بهــره هــاي بیــدل مــی مثنــوي

خود بیدل نیـز  . شود در شعر بیدل آشکار میهاي فراوان بلاغی و دانش معانی  سنجیدگی

است و مخاطبانش را در طلسم حیرت به توجـه در لایـۀ معـانی      به این پدیده واقف بوده

  . کند شعرش دعوت می

در این مقاله، چهار مثنوي بیدل دهلوي، یعنی محـیط اعظـم، طلسـم حیـرت، طـور      

قصـر  . حصر بررسی شدند معرفت و عرفان از دریچۀ دانش معانی و بر اساس بحث قصر و

سـبب    آن احتمالاً بـدین  هايعلت ی ازو حصر در سبک هندي، کاربرد فراوانی دارد و یک

هـاي اخلاقـی و حکمـی را بیـان      هاست و قاعـده  است که سبک هندي در پی بیان قاعده

قاعـده نیسـتند،    ءشود مواردي را که جـز  ها، ناچار می گویی کند و در ضمن این قاعده می

ها، مقصور و محصور کند و  کند و به همین سبب باید قاعده را بر بخشی از هستیتعیین 

بنـابراین در کلیـت سـبک هنـدي، بحـث قصـر و       . ها دریغ دارد از بخشی دیگر از هستی

  . حصر، کاربرد فراوان دارد و در شعر بیدل دهلوي نیز شاهد قصرهاي فراوانی هستیم

کتۀ بسیار جالب آن است که بیشتر قصـرهایی  ادات، ن در حوزة قصر با ادات و قصر بی

ادات است و علـت، آن اسـت کـه سـبک      دهد، از جنس قصر بی که در شعر بیدل رخ می
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صـورت    ه معانی و مضامین را بهطور خاص، بر آنند ک  کلی و شعر بیدل به  طور  هندي به

ن، یـا وجـود   هاي لفظـی دال بـر مضـامی    اي که عامل گونه  ن و پوشیده بیان کنند، بهپنها

بیدل دهلوي بـر   ویژهبهبنابراین سبک هندي و . باشد یا اندك باشد یا خفی باشد  نداشته

تر شدن  آن هستند که قصرهاي خود را بیشتر بدون ادات انجام دهند و این، باعث هنري

  . شود ر در شعر بیدل دهلوي میبحث قصر و حص

طـور  «پـس از آن،  . دهـد  می رخ »طلسم حیرت«ادات در مثنوي  ترین قصرهاي بیبیش

از این جهت در رتبۀ سـوم   »عرفان«مثنوي . برد ادات بهره می از بیشترین قصر بی »معرفت

ادات بـودن قصـر    ترتیب اگر بی  بدین. گیرد در رتبۀ چهارم قرار می »محیط اعظم«است و 

مثنـوي  توان گفت که  شمار آوریم، می  هاي ممیز در سبک شعر بیدل به گیرا یکی از ویژ

طلسم حیرت از این جهت بیش از سه مثنوي دیگر با سبک شعر بیدل همـاهنگی دارد و  

زیـرا طلسـم    ؛توان از طلسم حیـرت داشـت، سـازگار اسـت     این با کلیت برداشتی که می

با خود شعر، پیوندي ندارند، از حیث شـهرت، پـس از    به دلایلی که لزوماً هرچندحیرت، 

تـر از مثنـوي عرفـان و دو     وگـویی، شـاعرانه   هـیچ گفـت   یگیرد، ب می  مثنوي عرفان جاي

  .مثنوي دیگر بیدل دهلوي است
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طلسم حیرتمحیط اعظم طور معرفت عرفان
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  هاي چهارگانه  ادات و قصرهاي باادات در مثنوي مقایسۀ بسامد قصرهاي بی - 1شکل 

  )ها، زمانی است ترتیب مثنوي(
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اي بیدل از سنخ قصر ه در مبحث قصر صفت و قصر موصوف، بیشتر قصرها در مثنوي

حضور چشمگیري  ،تنها در طور معرفت، قصر موصوف بر صفت. صفت بر موصوف هستند

 که قصرهاي صفت چشمگیر دارنـد، بـه  در حوزة قصر صفت بر موصوف، سه مثنوي . دارد

که گفته شد، ترتیب عرفان، طلسم حیرت و محیط اعظم هستند و طور معرفت نیز چنان 

فراوانی چشمگیر قصر . د و قصر موصوف در آن بسیار زیاد استقصرهاي صفت اندکی دار

گري بسـیار زیـاد    که بیدل در این مثنوي، سرگرم توصیف دهدنشان میصفت در عرفان 

هاي مجرد دربارة  حاوي بحث اياست و علت هم آن است که مثنوي عرفان، مثنوي  بوده

هـاي متـوالی بـراي     ر صـفت هاي عرفانی است و بیدل در این مثنوي، در حـال ذک ـ  مقوله

علت شهرت بیشتر مثنوي عرفان نسـبت   .است  هاي عرفانی مورد بحث بوده تبیین مقوله

اسـت، نـه     هاي بیدل نیز طرح همین مباحث عرفانی در قالب شـعر بـوده   به دیگر مثنوي

  . لزوماً ارزش صرفاً شعري مثنوي عرفان
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  هاي چهارگانه  د قصر صفت و قصر موصوف در مثنويمقایسۀ بسام - 2شکل 

  )ها، زمانی است ترتیب مثنوي(
  

اگر بحث قصر و حصر را نموداري از کلیت شگردهاي علم معانی بـدانیم، در مجمـوع   

دهد که ایـن   هاي چهارگانه بیدل نشان می هاي بلاغی در مثنوي توان گفت که بررسی می

هـاي   محبوبیت غزلیات بیدل قرار دارنـد، پدیـده  شعاع شهرت و التحت  هرچندها  مثنوي
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سـاخت   هاي لفظی و به ژرف اگر کاستن از عامل. شعري بسیار فنی و چشمگیري هستند

هاي مهم و شاخص سبک هندي بدانیم، ایـن ویژگـی    هاي معنایی را از ویژگی بردن بازي

تـوانیم   یب میدر این چهار مثنوي به ترت و حضور فعال دارد ،هاي بیدل دهلوي در مثنوي

بـر ایـن   . ها را در طلسم حیرت، عرفان، طور معرفـت و محـیط اعظـم بیـابیم     این ویژگی

لحاظ زمان، دومین مثنوي پس از محـیط اعظـم اسـت و      به هرچنداساس طلسم حیرت 

هـاي   لحـاظ سـنجه    گیرد، بـه  س از عرفان قرار میاي، پ لحاظ شهرت و اهمیت اندیشه  به

گیرد و پس از آن، عرفـان جـاي    بلاغی، در مرتبۀ نخست قرار میدانش معانی و امتیازات 

رود، محـیط اعظـم کـه     که انتظار مـی گیرد و در رتبۀ سوم، طور معرفت است و چنان می

هـاي شـاعري    نخستین سرودة بیدل در قالب مثنوي و یادگار مراحل اولیۀ تکوین توانایی

  .گیرد بیدل است، در مرتبۀ چهارم قرار می

  
  هاي چهارگانۀ بیدل  بسامد کاربرد قصر و حصر در مثنوي -3شکل 

  )ها، کمی است ترتیب چینش مثنوي(
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کاربرد قصر و حصر

طلسم حیرت عرفان طور معرفت محیط اعظم

  
  هاي چهارگانۀ بیدل دهلوي معدل بسامد کاربرد قصر و حصر در مثنوي - 4شکل 
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